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گفت وگو

سهم آسیب های اجتماعی از دخل پایتخت
بهروز شیخ رودی؛ معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران به «شرق» 
گفت: در یک دهه گذشــته شــهرداری تهران رقمی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان برای کنترل 
و کاهش آســیب های اجتماعی در شــهر تهران هزینه کرده اســت، هزینه هایی که عمده آنها 
را در مرور بودجه ســالانه شــهرداری تهران در قالب ردیف های اعتباری «ساماندهی افراد در 
معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی»، «توسعه و تجهیز مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان 
اجتماعی (مانند گرمخانه ها، مددسراها و...)»، «هزینه مدیریت و راهبری سازمان رفاه و خدمات 
اجتماعی» ملاحظه کرد و با توجه به اینکه منابع شــهرداری از محل عوارض و بهای خدمات 
پرداختی شــهروندان تهرانی تأمین می شود، باید گفت شــهروندان تهرانی در یک دهه گذشته 
ســه هزار میلیارد تومان منابع برای هزینه کرد شــهرداری در حوزه آسیب های اجتماعی تأمین 
و پرداخــت کرده اند؛ هزینه ای که درباره کارآمدی و اثربخشــی چگونه هزینه کردن آن در ادوار 
چهارم، پنجم و ششــم مدیریت شــهری هیچ قضاوت کننده ای بهتر از مردم تهران نیســتند و 
این مردم تهران هســتند که باید ببینیم اول از هزینه این رقم برای کنترل و کاهش آســیب های 
اجتماعی رضایت دارند؟ و دوم آنکه آیا هزینه کرد این رقم توســط شــهرداری را کارآمد و مؤثر 
ارزیابی می کنند یا خیر؟ به هرحال شهرداری از سال ۱۳۹۰ تاکنون به طور متوسط سالانه رقمی 
حدود ۳۱۲ میلیارد تومان برای حوزه آســیب های اجتماعی هزینه کرده اســت و کار مقابله با 
آســیب های اجتماعی در شهر تهران امر تازه ای نیست که یکی بیاید بگوید تا پایان سال گدایی 
را در تهــران جمع می کند یا یکی دیگر بیایید بگوید تــا دو ماه آینده معتاد متجاهر را در تهران 
نخواهیم دید! به هر حال این حرف ها یک دهه اســت روی دســت مردم تهران خرج می گذارد 
و شــهروندان تهرانی منابع مالی اجــرای این وعده ها را با پرداخت بهــای خدمات و عوارض 
تأمین می کنند. شــیخ رودی در ادامه با اشــاره به ماده ۵۵ قانون شــهرداری افزود: مطابق بند ۵ 
ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها وظیفه «جلوگیری از گدایی و جمــع آوری متکدیان و اعزام آنها به 
ســازمان های اردوی کار» و «جمع آوری و نگاهداری اطفال ســرراهی» بر عهده شهرداری است؛ 
وظایفی که البته امروز ما چندان شاهد اجراشدن آن در قبال متکدیان از سوی شهرداری ها نیستیم 
و وظیفه جمع آوری و نگهداری اطفال سرراهی هم بر اساس قانون توسط سازمان بهزیستی انجام 
می شــود و دیگر از وظایف شهرداری به شمار نمی رود، همچنین بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون 
شــهرداری ها شاهد آن هســتیم که قانون گذار «اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و 
تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و  پرورشگاه 
و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی و 
کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود  اعتبارات مصوب اس و همچنین کمکی به این قبیل 
مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمك به انجمن های خانه و 
مدرســه و  اردوی کار» را مورد توجه قرار داده است و تأکید کرده «شهرداری در این قبیل موارد و 
همچنین در مورد موزه  ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شــهر از اراضی و ابنیه 
متعلق به خود با حفظ  مالکیت به رایگان یا با شــرایط معین به منظور ســاختمان و استفاده در 
اختیار مؤسسات مربوطه خواهد گذاشت». بر اساس این دو بند از وظایف قانونی شهرداری ها ما 
شاهد آن هستیم که شهرداری وظیفه جلوگیری و جمع آوری متکدیان را بر عهده دارد و در مورد 
مسائلی مانند آسیب های اجتماعی و... وظیفه قانونی مستقیمی بر عهده شهرداری قرار ندارد و 
در این موارد بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری کمک و مساعدت مالی و در اختیار قراردادن بنا و 
اماکن را برای حمایت از اجرای کار توسط مؤسسات مردمی و عام المنفعه باید در دستور کار قرار 
بدهد اما در یک دهه گذشته ما شاهد آن هستیم که شهرداری دست به توسعه ساختار تشکیلاتی 
و ایجاد سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی زده است و با ولعی تصدی گرایانه زیرساخت ایجاد 
و بهره برداری از این زیرســاخت ها را خود رأسا به دســت گرفته است، حتی ما شاهد آن هستیم 
که شــهرداری نسبت به بازپس گیری برخی بناهای خود در محله هرندی از مؤسسات مردمی و 
تشکل های مردم نهادی که سال ها به آسیب دیدگان اجتماعی خدمت رسانی می کردند، دست زده 
است و با عقب راندن تلاش های مردم نهاد به دنبال توسعه تصدی گری خود است، در این شرایط 
مدیریت شهری باید پاسخ گوی این مسئله باشد که آیا این اقدامات و فعالیت ها در چارچوب قانون 
و وظایف شــهرداری به شــمار می رود؟! آیا شورای شهر با تصویب مقرره و مصوبه زمینه اجرای 
قانونی این اقدامات را فراهم کرده است یا پسند شخصی و وعده های شهردار تهران تعیین کننده 
این جهت گیری ها به شــمار می رود؟ به هر حال قانون و وظایف قانونی شهرداری مشخص است 
و تطبیق آنچه امروز شــهرداری انجام می دهد نیز با قانون و مصوبات شــورا کار سختی نیست و 
به راحتی می توان رویکردهای تصدی گرایانه را که مبتنی بر نگاه های شــخصی مدیران است، از 

اجرای قانون تشخیص داد.

روایتی از نمایشگاه نقاشی کودکان مناطق حاشیه با نام صدای پای رنگ
دستان کوچکی که معجزه می کند

شرق: هرکدام رؤیایی را روی بوم نقاشی به تصویر کشیدند؛ یکی صلح را و دیگری تمام امیدهای 
کوچک و بزرگش را برای زندگی. هرکدام صدایی را به تصویر کشیدند که شاید هرگز شنیده نشده 
باشد. آنها کودکان حاشیه هستند؛ کودکانی که در محرومیت حق تحصیل، برای دانستن و خواستن 
حق زندگی جنگیدند و بخشــی از ثمره آن همه تلاش، تصاویر روی دیوار نمایشگاه «صدای پای 
رنگ» شــده است. این چند هنرمند کوچک، ســاکن حاشیه ای ترین بخش شهر هستند؛ جایی که 
خانه هایش با چند تکه چوب و سنگ و گاه کیسه  های پلاستیکی، روی هم سوار می شود؛ جایی که 
سرویس بهداشتی و حمام به آن شکل مرسوم شهری وجود ندارد و فقر با بی رحمی همه آنها را 
در سیطره خود گرفته است. اما در سال های حضور فعالان اجتماعی و دانشجوهای دغدغه مند در 
این منطقه، حالا بیشتر این کودکان فارغ از شرایط زیسته خود، کتاب می خوانند، داستان می نویسند 
و گاهی هم شعر می گویند. بعضی از آنها عکاسی می کنند و روزمره آدم های حاشیه را به تصویر 
می کشــند. آنها اعجوبه های کوچک با ذهن های بزرگی هســتند که جامعه کمتر نگاهی به آنها 
انداخته. این بچه های نوجوان شاید ناجیان صلحی برای آینده باشند.  چند فعال اجتماعی جوان 
که ســال های بســیاری اســت در این منطقه پا به پای این کودکان پیش رفته اند، عزم شان را برای 
برگزاری نمایشگاه آثار کودکان جزم کردند. آنها در مدت چند ماه در کلاس های مددکاری با پخش 
موزیک های بی کلام ســعی بر برون ریزی کودکان و خلق تصاویری روی کاغذ داشــتند. تصاویری 
مملو از احســاس غم، شادی، ترس یا ناامیدی که هرکدام نشان دهنده درونیات این کودکان بوده. 
زهرا پیمان، یکی از برگزارکنندگان این نمایشگاه و از فعالان جوان مناطق حاشیه شهر  ری این طور 
روایت می کند که: «در این نمایشــگاه آثار دخترانی به نمایش گذاشــته شد که دچار آسیب های 
اجتماعی مثل کار کودک هستند. خلق این آثار به دست بچه ها از کلاسی مرتبط با مددکاری شروع 
شــده که با موسیقی برون ریزی های کافی را داشته باشــند و همان بهانه ای برای صحبت کردن 
درباره احساسات، مسائل و روحیات شان بود. ما موزیک های بی کلام خاصی را انتخاب می کردیم 
که معمولا اوج و فرود داشته باشد، بعد دور هم می نشستیم، چشمان مان را می بستیم و بچه ها در 
ذهن شان تصوراتی را خلق می کردند. وقتی موزیک تمام می شد، از بچه ها می پرسیدم چه حسی 
دارند. بچه ها شروع به حرف زدن می کردند و از بین همان حرف ها کم کم احساسات شان بروز پیدا 
می کرد. بچه ها از احساســات ظرف ذهن بچه ها بیرون آمده است». یکی از این دختران نوجوان، 
دختری را ترسیم کرده که تنهایی در کنار دریا نشسته است، با لبخند شعری کوتاه از تنهایی و دریا 
می خواند، می گوید بعد از آنکه نقاشی را کشیدم، این شعر را برای نقاشی ام گفتم. قبل از کشیدن 
این نقاشی موسیقی را گوش می دادم و در ذهنم به دختری فکر می کردم که تنها کنار دریا نشسته 

است. بعد هر چیز را که فکر کرده بودم، روی کاغذ کشیدم و این تصویر شد.

خبر

هانیه باقرزاده: لایحه قانون برنامه هفتم توسعه در نشستی 
از سلسله گفت وگوهای ایران و چالش های توسعه پایدار به 
میزبانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم 
و تحقیقات دانشگاه آزاد اســلامی در تاریخ ۲۰ تیر بررسی و 
نقد شــد. محور اصلــی این گردهمایی نقــد بر چالش های 
لایحــه برنامه هفتم توســعه بود که با حضور ســخنرانانی 
چون محمد درویش، مســعود امیرزاده، هــادی کیادلیری، 
الهــام فریدونی، حنیف رضــا گلزار و رحیم ملک نیا شــکل 
گرفت. لایحه برنامه هفتم توســعه برای ســال های ۱۴۰۲ تا 
۱۴۰۶ تدوین شــده که دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است. 
این لایحه که پیش نویس آن روز یکشــنبه ۳۱ اردیبهشت از 
سوی دولت منتشر شد، شامل بخش های اقتصادی، زیربنای 
علمی، فناوری و آموزشی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی 
و قضائی اســت. این در حالی است که با وجود موضوعات 
حساس و گســترده ای در حوزه محیط زیســت و اقلیم، این 
برنامه ســرفصلی با این موضوعات ندارد و در مواد ۳۰۲گانه 
آن هــم عنوانی درباره محیط  زیســت دیده نمی شــود. این 
موضوع ســبب نگرانی فعالان و کنشــگران محیط  زیســت 
درباره تصویب و اجراشــدن این لایحه برنامه توسعه هفتم 
شد. نظر کنشگران محیط زیست بر این است که در این برنامه 
توسعه، مراقبت از محیط  زیست ایران فراموش شده و ماده ها 
و بندهای این لایحه با محیط زیســت ایران همخوانی ندارد. 
فعالان و کنشگران محیط زیست در این نشست تلاش داشتند 
آسیب های جدی وارده پس از تصویب این لایحه را بیان کنند، 
هدف آن اســت که بتوانند ماده ها و بند هایــی از این لایحه 

توسعه هفتم را حذف کنند یا تغییر دهند.
چالش های   لایحه  برنامه   هفتم   توسعه

محمــد دوریــش، کنشــگر محیط 
زیســت، با اشــاره بــه چالش های 
برنامه توســعه گفت: برنامه هفتم 
یکــی از ضعیف تریــن برنامه های 
محیط زیست است و اگر این برنامه 

اجرا شــود، نگرانی های زیادی در باب محیط زیســت ایجاد 
می شود. در بین سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ میزان فرونشست در 
بخشی از ایران دو سانتی متر به بالاست یعنی پنج برابر شرایط 
بحرانی و طول سه ســال مساحت آن سه برابر مساحت آن 
افزایش پیدا کرده و از ۱۱ هکتار به بیش از ســه برابر افزایش 
پیدا کرده است. و شتاب فرونشست در ایران وحشتناک است 
کــه اگر در مناطقــی اتفاق بیفتــد تا ۵۰ ســال دیگر امکان 
برنامه ریزی وجود ندارد و بخشــی از زمین های ایران را بر اثر 
شتاب فرونشست زمین از دست می دهیم که به این اتفاقات 
در برنامه هفتم هیچ اشــاره  ای نشده است. هادی کیادلیری، 
کنشگر محیط زیســت و منابع طبیعی، ســخنران دیگر این 
مراســم، در ادامه چالش های برنامه هفتم گفت: «می توان 
گفت که ۸۰ تا ۹۰ درصد مسائل کشور، مسئله محیط زیست 
است که مردم بسیار به خوبی آن را درک کردند، مسئله آب، 
گردو غبار و نابودی جنگل ها که مسئله محور هستند، اما این 
مســائل از برنامه برنامه های محیط زیســت و منابع طبیعی 
حــذف شــده اســت، حتــی بســیاری از ایــن برنامه ها با 
سیاست های کلی هماهنگی ندارد. سیاست کلی منابع 
طبیعی از لایحه توســعه کامل تر اســت و برنامه های 
برای محیط زیســت ایران طرح شده که حتی در لایحه 
هفتم بیان نشــده. در بخش جنگل  ها، ۱۶ سال اخیر که 
آمارها را سازمان های رسمی منتشر کردند در روز سطح 
جنگل و مزارع کشــاورزی ۵۰۰ هکتار کم شده است، در 
این بازه بســیاری از زمین های تغییر کاربری داشته اند و 
اراضی کشــاورزی افزایش یافته است». همچنین الهام 
فریدونی، کنشــگر محیط زیســت و کارشناس ارزیابی و 
آمایش ســرزمین گفــت: بزرگ ترین بحران کشــور ما، 
بحران محیط زیســت است. جنگل های شــمال ایران 
نصف شــدند و زاگرس به حداقــل ۱۰ دلیل دچار زوال 
شده بدون آنکه ســازمان منابع طبیعی هیچ برنامه ای 
برای احیای این جنگل ها داشــته باشد. برنامه توسعه 
هفتــم چالش برانگیز اســت به این دلیل کــه تمام این 

مشــکلات بدیهــی و بحران هــای فعلــی را که رأس 
مشــکلات هستند ندیده است بلکه فصلی به نام منابع 
طبیعی محیط زیســت حذف شــد با وجــود اینکه در 

برنامه های پیشین وجود داشت.
الهام فریدونی در باب توســعه در 
ایــران می گوید:  زیســت  محیــط 
توسعه که خارج از ریل اصلی که 
دهه هــا در این کشــور بود عوامل 
اصلی تخریــب منابــع طبیعی و 
محیط زیست ماست. صنایع را به 
اســتان های مرکزی بردند و بعد اینکه متوجه شــدند این 
صنایع آب بر هســتند راه حل را در لوله کشــی کشور دیدند. 
ایــن تخریب و نابودی ســرزمین بود که به نام توســعه در 
کشور ما رخ می  دهد. رحیم ملک نیا، کنشگر محیط زیست، 
در مصداق های چالش برانگیزی این لایحه می گوید: لایحه 
هفتم توســعه در مقایسه با لایحه های ســوم و چهارم و 
حتی ششــم، در حوزه منابع طبیعی ایــن برنامه عقب گرد 
بزرگی دارد. درحالی که بخش وسیعی از کشور  ما به دلیل 
مســئله محیط زیســتی با چالــش مواجه اســت، با توجه 
کمتری به آن بخش مواجه هســتیم. وقتی که چالش های 
اصلی که محیط زیست است، نادیده گرفته می شود و برای 
رفــع آن برنامه ریــزی نمی شــود و در کنــار بــا ایجــاد 
برنامه ریزی ها این چالش ها را تشدید می کنیم و اتفاقی که 
رخ می دهــد فراتر از محیط زیســت، امنیــت غذایی و آب 
است و ممکن که به بحران امنیت ملی تبدیل شود و پهنه 
وســیعی از کشــور بر اثر خشک ســالی و فرونشست زمین 
خالی از سکنه شود که در این برنامه نادیده گرفته شده اند.
مسعود امیرزاده، کنشگر محیط 
زیســت، در ارتباط بــا عوارض 
برنامه بر کشــور می گوید: آنچه 
ما نگرانش هستیم این است که 
این برنامه هــا هرکدام عوارضی 

داشــتند، که این عوارض بر ســرزمین باقــی می ماند؛ 
ازایــن رو در برنامه ســوم تا ششــم که نظــام برنامه 
داشتیم، از لحاظ شاخص های محیط زیستی ۸۳ درصد 
افت داشــتیم. پس باید یــک مطالعه صورت بگیرد تا 
چه نســبتی بین این دو وجود داشــته که تا این اندازه 
شاخص های محیط زیســتی ما دچار افت کیفیت شده 
است. رخدادهای توســعه در محیط زیست، اتفاقاتی 
چون سدسازی، معدن سازی و راهسازی افسارگسیخته 
است، بدون اینکه حقوق مردم، منابع طبیعی و محیط 
زیست رعایت شود. حتی با نادیده گرفتن و بی احترامی 
به ســازمان های مربوط به محیط زیست، به نوعی این 
سازمان ها دچار انفعال شدند. همگی از عواملی است 
که باعث آسیب های زیان باری به منابع طبیعی کشور 
وارد شده است. ابتدا باید توانش سرزمین را بسنجیم، 
بعد بایستگی ها به آن تحمیل کرد که در این برنامه به 
اشــاره نشــده. این برنامه در مراحل طراحی و اجرائی 
ضعف بســیاری دارد. حنیف رضا گلزار، کارشــناس و 
کنشــگر محیط زیســت و از مخالفان جدی ســاخت 
پتروشیمی میانکاله، در ادامه این نشست تصریح کرد: 
این لایحه در نظر من یک چالش و حتی بحران نیست، 
بلکــه آن را یــک انحــراف می دانم. ایــن برنامه یک 
انحراف به خصوص در حوزه آبی کشــور است. انتقاد 
که بر فصل مدیریت آب و امنیت و ارتقای محصولات 
کشــاورزی وجود دارد، مسئله غیرکارشناسی بودن آن 
است و در بســیاری از بند های برنامه ضمانت اجرائی 
وجود نــدارد. در بند «ب» ماده «۴۰» نوشــته شــده، 
مصرف آب شــرب برای مصرف فضای ســبز ممنوع 
است، بله این یک پیشــنهاد خوب و منطقی است اما 
ســؤالی که اینجا مطرح می شود این است که با کدام 
مــا  آیــا  زیرســاخت؟  کــدام  و  اجرائــی  ضمانــت 
زیرســاخت های مناسب لازم از پســاب به عنوان آب 
خاکستری برای فضای ســبز را داریم؟ یکی از مسائل 
مهم در بند های این لایحه، تکراری بودن است که چه 
ضرورتــی دارد موارد تکراری در متــن لایحه بیاید که 
قرار اســت قانون اساسی بخش اجرائی کشور در بازه 

زمانی پنج ساله شود».

شرق:  شهردار تهران می خواهد دستیار ویژه رئیس جمهور در امور آسیب های اجتماعی 
شود. او از همان روزهای ابتدایی حضورش در شهرداری وعده داد که معتادان متجاهر 
را جمع آوری می کند. او بارها در ســخنانش یادآوری کرد که زاده میدان شوش است و 
باید نگاه ویژه ای به مســائل و آسیب های جنوب شهر داشت. شهردار تهران با انتقاد از 
گذشــتگان گفته بود تا به امروز شهرداری تهران مســئولیت خود را در حوزه اجتماعی 
نپذیرفته است، نزدیک ۲۱ هزار معتاد متجاهر در شهر تهران داریم و در کنار آن کودکان 
خیابانی که بخشی از کودکان کار هستند، وجود دارد و با مشکلات و معضلات دیگری نیز 
در ارتباط با تکدی گری ناشــی از فقر روبه رو هستیم و قطعا شهرداری تهران در راستای 
رفع این آسیب ها اقدامات مؤثری را با مشارکت سایر بخش ها انجام می دهد. متأسفانه 
در سال های گذشته برخی از آقایان قائل به مسئولیت خود در حوزه آسیب های اجتماعی 
نبوده اند، اگرچه دستگاه های دیگر از جمله بهزیستی و... مسئولیتی در حوزه آسیب های 
اجتماعی دارند اما این مســئله منجر به ســلب مسئولیت شــهرداری نخواهد شد و از 
نگاه جدید همه باید دســت به دست هم بدهیم تا این معضلات را برطرف کنیم. اما با 
گذشــته بیش از ۲۲ ماه از حضور زاکانی در شهرداری و تشکیل مداوم جلسات قرارگاه 
اجتماعی چالش های اجتماعی آن طورکه باید کاهش پیدا نکرده است. شهرداری تهران 
معتقد است اگر اختیارات بیشتری در حوزه آسیب های اجتماعی داشت، به عملی شدن 
وعده هایش نزدیک تر می شــد. به همین دلیل هم از دولت درخواست کرده که دستیار 
ویژه رئیس جمهور در امور آســیب های اجتماعی شود. برخی رسانه ها این درخواست 
را خداحافطی زاکانی با شــهرداری برداشــت کرده بودند که او در حاشیه جلسه دولت 
دربــاره جابه جایی به هیئت دولت گفته اســت: بحث جابه جایی نیســت، یک محبتی 
اســت که جناب آقای رئیس جمهور به من دارند و در صورت تصویب در هئیت دولت 
بر عهده بنده می گذارد تا نوکری بیشتر برای کودکان خیابانی، متکدیان، معتادان متجاهر 
و آســیب های اجتماعی داشته باشیم. در صورت تصویب، این یک نمایندگی ویژه است 
که با حفظ ســمت در شهرداری انجام می شــود. او توضیح داده است: دستگاه ها کار 
خودشان را انجام می دهند، قرار نیست ما جای کسی کار کنیم. این موضوع هنوز مصوب 
نشده و باید در هیئت دولت مصوب شود. شهرداری تهران در همه دوره ها تلاش کرده 
نقش نخســت در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد؛ از وعده تهران بدون گدا تا 
جمع آوری دوماهه معتادان متجاهر. ســال ۹۴ بود که فرزاد هوشــیار، مدیرعامل وقت 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های مردمی در گفت وگو با رسانه ها اعلام کرد متکدیان، 
معتادان متجاهر و کودکان کار سه گروهی هستند که شهرداری تهران برای سامان دهی 
آنها برنامه دارد. او از ارائه سند شهر بدون گدا خبر داد و گفت: این سند با همکاری قوه 
قضائیه، پلیس و شــهرداری تهران به زودی اجرائی می شود، همچنین سند ساماندهی 
معتادان متجاهر تهیه  شده و بر اساس آن ساماندهی این افراد نیز در دست اقدام است. 

همان ســال میثم امرودی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه تا 
دو ماه آینده وضعیت میدان هرندی به شکل کنونی نخواهد بود، گفته بود: در صورتی 
که نوروز امســال وضعیت منطقه به همین شــکل باقی ماند، اگر استعفا ندهم انسان 
صادقی نیستم. با وجود اعتبار خوبی که برای این حوزه در آن سال ها در نظر گرفته شد 
اما تغییر محسوسی در این حوزه رخ نداد. شهرداران بعدی هم در این حوزه وعده های 
زیادی دارند. سال ۹۷ بود که محمدعلی افشانی در اولین نشست خبری شهرداری تهران 
وعده داد: «تهران بدون متکدی» تا سال آینده محقق می شود. هرچند عمر مدیریتی این 
شــهردار به زمان تعیین شــده برای تحقق این وعده نرسید. آن زمان نشستی تخصصی 
در حوزه نقش شــهرداری در کاهش آســیب های اجتماعی از سوی مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شــهرداری تهران برگزار شد که پژوهشــگران اجتماعی در آن جلسه تأکید 
کردند مسائل شهر تهران در تهران قابل حل نیست و کسانی که تصور می کنند این مسائل 
را می توان در شهر تهران حل کرد، ناآگاه هستند ترکیب مسائل شهر تهران چندوجهی، 
غیربومی و خارج از ســازوکار کنترل اجتماعی اســت. عباس دیلمی زاده مدیر مؤسسه 
تولدی دوباره یکی از کارشناســان دعوت شده به این نشست هم گفته بود: انتظار داریم 
شهرداری در زمینه آسیب های اجتماعی هیچ کاری نکند. آنچه باعث شد محله هرندی 
دیده شــود، دعوت از افراد مؤثر برای بازدید و جریحه دارکردن احساسات مسئولان بود 
که موجب شد مسئله ای ساخته شــود و موجی راه بیفتد و همه بخواهند برای آن کار 
کنند. ولی االله شــجاع پوریان که آن زمان معاون اجتماعی و فرهنگی شــهردار تهران را 
بر عهده داشــت، گفته بود شهرداری تهران در سال های گذشــته در حوزه آسیب های 
اجتماعی اقدامات زیادی انجام داد. مشــکلی که در فعالیت های گذشــته شــهرداری 
وجود داشــت، این بود که شــهرداری به سوپرمن تبدیل شده بود و تمام مسئولیت های 
مبارزه با آســیب های اجتماعی را پذیرفته بود. به همین دلیــل امروز وقتی صحبت از 
آسیب های اجتماعی می شود، همه شهرداری را مسئول می دانند. به نظر می آید مدیران 
کنونی دوســت دارند دوباره در این حوزه نقش سوپرمن را بازی کنند. آنها معتقدند که 
می توانند آســیب های اجتماعی در تهران را ساماندهی کنند اما مشکل نبود اختیارات 
است. محمدامین توکلی زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران درباره 
دلایل این درخواست می گوید:  از همان روزهای نخست فعالیت شهرداری در دوره جدید 
تأکید داشتیم برای آنکه در حوزه آســیب های اجتماعی بتوانیم خدمات شایسته ای به 
شهروندان بدهیم، باید ۱۴ دستگاه متولی این حوزه در کنار هم قرار بگیرند.  سال هاست 
مدیریت واحد شــهری مطالبه اصلی مدیران شــهری است تا به درستی به تکالیفشان 
عمل کنند که تاکنون به سرانجامی نرسیده است، تنها جایگزینی که در این مدت توانسته 
خلأ مدیریت واحد شــهری را جبران کند، همین کار قرارگاهی بود و قرارگاه آسیب های 
اجتماعی شهر تهران بر همین اساس شکل گرفت و ثمرات خوبی هم داشت و همگی 

اذعان دارند که این کار قرارگاهی کار درستی بود و تمام دستگاه هایی که آمدند و شرکت 
کردند از اینکه در کنار هم قرارگرفتنه اند راضی هستند. او ادامه می دهد:  خدماتی که در 
این حوزه داده شده قابل مقایسه با گذشته نیست که دلیل آن همین کنار هم قرارگرفتن 
است، ولی می دانیم کار قرارگاهی نمی تواند مدیریت واحد را کامل پوشش دهد؛ بنابراین 
شــهردار تهران درخواســتی از رئیس جمهور در هیئت دولت مطرح کردند تا بتوانند از 
رئیس جمهور تفویض اختیار بگیرند و در شهر تهران این قرارگاه و فرماندهی آن که خود 
شهردار تهران است، بتواند نظم دهی کند و تمام دستگاه ها به موقع و براساس نظم به 
وظایفشان عمل کنند. توکلی زاده درباره اینکه شهردار تهران اختیارات چه موضوعاتی را 
در حوزه آسیب های اجتماعی از رئیس جمهور درخواست کرده است هم می گوید:  چند 

عنوان مشخص در این درخواست است از جمله معتادان متجاهر و کودکان کار و... .
او درباره تجربه های شکست خورده قدیمی در این حوزه هم توضیح می دهد:  این کار 
شــدنی است اما باید اختیارش را بدهند و اگر اختیارش را نداشته باشید و هر قسمت از 
این زنجیره در دست یک دستگاه باشد، به نتیجه نمی رسد ولی اگر این اختیارات یک جا 
جمع شود و یک مرکز فرماندهی بتواند برای کل زنجیره آسیب برنامه ریزی کند، به نتیجه 
خواهد رســید. نمی خواهیم امر و نهی کنیم و می خواهیم طبق یک نظام کارشناسی از 
صفر تا صد زنجیره کاهش آسیب را ببینیم. هر بار که می خواهد این اتفاق بیفتد، در یکی 
از حلقه های زنجیره خللی پیش می آید و مانع اجرا می شــود، این در حالی اســت که 

زیرساخت را فراهم کردیم. شهرداری سخت ترین کارهایش را انجام داده است.
ناصر امانی عضو شورای شــهر تهران از منتقدان این درخواست شهردار تهران 
از دولت اســت. او درباره درخواســت شــهرداری از دولت برای قبول مسئولیت در 
حوزه کودکان کار، جمع آوری معتادان متجاهر و متکدیان در شــهر تهران می گوید: 
زمانی که آقای زاکانی تازه به شــهرداری تهران آمده بودند، اعلام کردند که دوماهه 
کارتن خواب ها و معتادان متجاهر را از سطح شهر جمع آوری می کنیم که عملا اتفاق 
نیفتاد. ما همان زمان می دانستیم که چنین اتفاقی می افتد که اعتراض می کردیم و 
می گفتیم که این حوزه ها وظیفه اصلی شــهرداری تهران نیســت و چندین دستگاه 
و ســازمان در این زمینه مسئولیت دارند. جالب است که اخیرا دیدم وزیر رفاه اعلام 
کرده که سازمان بهزیســتی در زمینه کودکان کار مسئولیت ندارد، درحالی که قانون 
مصوب داریم که مســئولیت اصلی با ســازمان بهزیستی است و شهرداری و برخی 
ســازمان های دیگر هم در این زمینه مســئولیت دارند ولی به هیچ عنوان مسئولیت 
اصلی با شــهرداری نیســت. او ادامه می دهد:  اگر در این حوزه ها در کنار مسئولیت، 
بودجه، ســاختار و اختیارات کامل به شــهرداری تهران داده شود، می توان امیدوار 
بود که نتیجه بخش باشــد. آسیب های اجتماعی مشکلی است که همه مردم با آن 
دست وپنجه نرم می کنند و از آن ناراحت هستند و ما هم به عنوان عضو شورای شهر 
تلاش می کنیم این مشکلات برطرف شود اما شهرداری نمی تواند به تنهایی وارد این 
میدان شــود. بســیاری از کودکان کار اتباع بیگانه هستند، در صورت جمع آوری هم 
دوباره به ســطح شهر بازمی گردند و باید به صورت ریشه ای و فرایندی این مشکلات 
برطرف شود. برخی از فعالان حوزه اجتماعی هم رویکردهای شهرداری در دو سال 
گذشته در این حوزه را مورد نقد قرار داده و معتقدند فعالیت های شهرداری در حوزه 

کاهش آسیب های اجتماعی چندان مؤثر نبوده است.
سپیده علیزاده از فعالان حوزه آسیب های اجتماعی به سایت خبری فراز در واکنش 
به خبر انتصاب احتمالی علیرضا زاکانی به دستیاری ویژه رئیس جمهوری درباره کودکان 
کار و معتادان متجاهر گفته است: هر معتاد کارتن  خوابی شاید در لحظه اعمال زور و در 
آن موقعیت، توان دفاع کردن نداشته باشد اما در نهایت چیزی عوض نمی شود. بعد از 
اینکه به عنوان معتاد متجاهر به کمپ ماده ۱۶ برود و حتی شش ماه یا یک سال هم آنجا 
بماند، وقتی بیرون بیاید با شدت بیشتر به اصطلاح «تهِ خطی» می شود و آسیب می بیند. 
چون تحقیر و زوری که برای رســاندن معتادان متجاهر به کمپ ماده ۱۶، خلاف تمایل 
خودشان اعمال شده جواب معکوس می دهد. معضل اعتیاد و کارتن خوابی شهروندان 
روز به روز تعداد بیشتری از قشر جوان تر را درگیر می کند، اما مسئولان شهری تصمیمی 

برای پیاده سازی ایده های کارآمد ندارند.
به گفته او اتوبان های تهران به پاتوق تبدیل شــده اند. در واقع تقریبا شهر تهران در 
حال تبدیل به پاتوق اســت. قبلا اگر پاتوق ها در مناطق جنوبی و بی دفاع شهری بودند، 
امروز پاتوق ها به شمال شهر منتقل شده اند. هنوز مهر ریاست آقای زاکانی در شهرداری 
تهران خشــک نشده بود که پاتوق دره فرحزاد را با بگیروببند و با فیلم برداری و عکاسی 
نمایشی نابود کردند. با افتخار اعلام کردند که این پاتوق را بستند و ۸۰ درصد پاتوق دره 
فرحزاد را به مردم این محله بازگرداندند. نتیجه چه شــد؟ پاتوق عوض شد و به اتوبان 
امام  علی(ع) نقل مکان کردند. امروز در تمام پارک جنگلی لویزان دیده می شوند. یعنی 
اگر قبلا در دره بودند و کســی آنها را نمی دید، امروز در نوک کوه مستقر شده اند و همه 

می بینند و کسی نمی تواند بگوید بالای چشم شان ابروست!
هنوز حکم شــهردار تهران به عنوان دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور آسیب های 

اجتماعی امضا نشده است و باید دید این تجربه در شهرداری تکرار می شود یا خیر؟

مروری بر فعالیت های بی نتیجه شهرداری پایتخت در  ساماندهی آسیب های اجتماعی

پاتوقی به بزرگی تهران

در نشست ایران و چالش های توسعه پایدار  چه  گذشت؟
لایحه قانون برنامه هفتم توسعه ضمانت اجرائی ندارد


